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 چكيده
ديگر جاي هيچ شكي نيست كه ثروت و قدرت از شمال و غرب در حال حركـت بـه سـمت شـرق و           

دهد كه در آن      نظم حاكم قديم به رهبري ايالات متحده و اروپا، جاي خود را به نظمي مي      .  جنوب است
اما اگر چرخ بـزرگ   . رود طور فزاينده به سوي همراهي با كشورهاي در حال ظهور غيرغربي پيش مي به

هـايي برخـوردار      شود، از چه نوع ويژگـي    قدرت بچرخد، نظم سياسي جهاني كه متعاقب آن ظاهر مي
بلكـه از    نه تنها كمتر آمريكايي خواهد بود،) آينده(برخي از ناظران آگاه معتقدند كه جهان . خواهد بود

آنها بر اين باورند كه نه تنها برتري ايالات متحده در حال        .  رنگ و بوي ليبرال آن نيز كاسته خواهد شد
پرچمدار   1940 المللي شفاف و قانون محور آن، كه اين كشور از دهه         كمرنگ شدن است، بلكه نظم بين

تازگي به ابزار قـدرت دسـت         از اين منظر كشورهايي كه به    .  باشد آن بوده است، در حال اضمحلال مي
ايالات متحده تـضعيف    .  كنند هاي خود براي نظم جهاني مي ها و برنامه اند، شروع به گسترش ايده يافته

مانند شفافيت و      ـ گرايي ليبرال الملل هاي بين شاخصه.  شده، قادر به دفاع از سيستم قديم نخواهد بود
گرايـي    حفظ روابط قانون محور كه در نهادهايي همچون سازمان ملل و هنجارهايي ماننـد چندجانبـه      

هـاي نفـوذ،      هـا، حـوزه     اي از بلـوك     تر و پراكنده    جاي خود را به يك سيستم رقابتي     ـ متجلي است
 . دهد اي مي هاي منطقه هاي مركانتيليستي و رقابت شبكه

 گرايي ليبرال الملل بين آمريكا، نظم جهاني، ايالات متحده: واژگان كليدي

 الملل در دانشگاه پرينستون استاد مطالعات بين* 
Source: Foreign Affairs, Oct/December 2011. 

 الملل محقق مسايل خاورميانه و روابط بين** 
 . 141  ـ 155 ص  ، ص1390 سال دوازدهم و سيزدهم، شماره چهارم و اول، پاييز و زمستان شناسي،  اسراييل ـ آمريكاشناسي: اي فصلنامه مطالعات منطقه



142 

 مقدمه
حقيقت اين است كه امروزه كشورهاي در حال ظهور، بيشتر از كـشورهاي در حـال توسـعه                  

الملل ليبرال قديم در غرب طراحي و ايجـاد شـده             ـ بر اين نكته اذعان دارند كه نظم بين   غيرغربي
برزيل، چين، هند و ساير كـشورهاي نوظهـور از تجربيـات اقتـصادي، سياسـي و فرهنگـي              . است

. نگرنـد   هاي ضدامپرياليستي و ضداسـتعماري مـي        متفاوتي برخوردارند و جهان را از روزنه گذشته  
هاي جوامـع     كشورهاي نوظهور اقتصادي با وجود گلاويز شدن با مشكلات عمده توسعه، به دغدغه

ركود اخير در اقتصاد جهـاني، ايـن گفتـه را در مـورد            .  دهند يافته اهميت نمي داري توسعه سرمايه
بحران ابتدا در ايالات متحده شروع شده،       .  گرايي ليبرال تاييد كرده است  الملل روند رو به تزايد بين

اي دربـاره     شدت تحت تاثير قـرار داده و ترديـدهاي تـازه            داري ليبرال را به     مدل آمريكايي سرمايه
 . عنوان رهبر اقتصادي جهان برانگيخته است قابليت عملكرد آمريكا به
تنهـا    اند كه سياست جهـاني نـه        الذكر، اغلب ناظران به اين نتيجه رسيده با توجه به دلايل فوق

كنـد كـه شـالوده نظـم جهـاني را             ها و اصولي را تجربه مي  تغيير در حاكميت، بلكه تحول در ايده
هـاي    نگـار، معتقـد اسـت كـه بخـشي از آرمـان              براي مثال جيدون راشمن روزنامه  .  دهد مي شكل
سازي يا توسعه دموكراسي، اعتماد به بـازار آزاد و          گرايي ليبرال؛ مانند تعهد به دموكراسي الملل بين

بـا توجـه بـه ايـن        .  در دسترس بودن قدرت نظامي ايالات متحده،  مورد ترديد قرار گرفته اسـت            
كلي بر محور چين شكل خواهد گرفـت؛ كـشوري كـه از               المللي به  رويكرد جهاني، آينده نظم بين

قدرت و ثروت روزافزونش براي تحت فشار قرار دادن سياست جهـاني در يـك مـسير غيرليـبرال           
يادآوري اين نكته ضروري است كه چين و سـاير كـشورهاي غيرغربـي بهـتر از                 .  كند استفاده مي

گراني كه با بدبيني به اين مساله نگاه      تحليل.  اند شان از پس بحران مالي اخير برآمده همتايان غربي
هاي نئوليـبرال غربـي از قبـل          جو نسبت به آرمان داري سلطه كنند، معتقدند يك بديل سرمايه مي

نام اسـتفان هـالپر معتقـد اسـت، كـشورهايي كـه بـازار                 يكي از دانشمندان به   .  شكل گرفته است 
هاي سنتي خودكفـا يـا     مند به تركيب اقتصادهاي بازار با سياست اي در اختيار دارند علاقه گسترده

خودكفا در يك فرآيند هستند، كه اين امر وازدگي فكري و تئوريـك مـدل اقتـصاد غـرب را                 نيمه
 .دهد نشان مي
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رغم تغيير موقعيت ايـالات       گيرد؛ اينكه به   اما اين گفته، يك واقعيت بسيار عميقي را ناديده مي
امروزه رقابـت بـر سـر       .  المللي ليبرال هنوز زنده و پاينده است     متحده در سيستم جهاني، نظم بين

هاي بـزرگ نوظهـور در پـي          چين و ساير قدرت  . المللي در ارتباط با اصول بنيادي نيست نظم بين
باشند، بلكه آنها درصـدد كـسب قـدرت       المللي ليبرال نمي رقابت با قواعد و اصول بنيادي نظم بين

در واقع، تحول قدرت در جهان امـروز شكـست          .  المللي هستند بيشتر و رهبري در درون نظم بين
چيـن، برزيـل و هنـد       .  گـذارد   دهد، بلكه عمق برتري آن را به نمايش مي   نظم ليبرال را نشان نمي

المللي كنونـي بـه كـشورهاي موفـق و توانمنـدي              توانستند با عملكرد مناسب در داخل نظم بين     
ها و نهادهايي ماننـد سـازمان تجـارت         گيري از قواعد، رويه موفقيت آنها مستلزم بهره.  تبديل شوند

موفقيت اقتـصادي آنهـا و نفـوذ رو بـه فزونـشان بـه               .  بود  G20جهاني و سازمان جديدالتاسيس    
اي در    گرايي ليبرال سياست جهاني بستگي داشت و در ضمن آنها منافع گسترده     الملل انسجام بين

 . داشتند) گرايي ليبرال الملل سيستم بين(حفظ سيستم كنوني 
گرچـه در   .  هايي براي نظم قانون محور و شفاف شـكل نگرفتـه اسـت        با وجود اين، هنوز بديل

هـاي    وجود آمد؛ ازجمله، ظهور قـدرت       هاي قابل توجهي در سيستم جهاني به   دهه گذشته ناآرامي
گرايانـه ايـالات      جانبه  هاي يك   طلبي  هاي لفظي تند ميان متحدان غربي درباره جاه  جديد، درگيري

در مقابـل،   .  الملل ليبرال بدون رقيـب بـاقي مانـد          متحده، بحران مالي جهاني و ركود، اما نظم بين
امنيتي طرفداران جديدي    ـ  هاي غربي و رشد وابستگي متقابل اقتصادي  افزايش وابستگي به قدرت

براي اطمينان بايد گفت چون ثـروت و قـدرت          .  وجود آورده است المللي ليبرال به را براي نظم بين
طور كامل در ايالات متحده پراكنده نشده است، اين كشور نـاتوان از شـكل دادن بـه سياسـت               به

در واقـع،   .  المللي ليبرال باقي مانده و شكوفا خواهد شـد    هاي اساسي نظم بين جهاني است، اما پايه
اش است كه نظـم ليـبرال را        زمان حاضر بهترين فرصت براي ايالات متحده و شركاي دموكراتيك

براي يك دوره جديد بازيابي كنند تا مطمئن شوند اين نظم مزاياي رفاه و امنيتي را كه وعده آنهـا   
 . كند را از اواسط قرن بيستم داده بودند، مهيا مي
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 برتري ليبرال
هاي در حال ظهور، صرفاً با يك نظم تحت رهبري آمريكا يا يـك سيـستم      چين و ساير قدرت

المللي فراگيرتري رو در رو هستند كه محـصول چنديـن      آنها با يك نظم بين. غربي مواجه نيستند
يافتـه، گـسترده، منـسجم و نهادينـه           المللي، بسيار توسعه    اين نظم بين.  سده منازعه و ابتكار است

داري و در حـال توسـعه        شده است و ريشه بسيار عميقي در جوامع و اقتصادهاي پيشرفته سرمايه
هـاي درحـال      گرايـي قـدرت     طور نامانوسي قادر به هم      سال اخير، اين نظم به   50 در بيش از .  دارد

المللي كنونـي، ثمـره دو پـروژه          نظم بين .  ظهور و سازگاري تنوعات فرهنگي و سياسي شده است    
پروژه اول، ايجاد و توسعه سيستم دولـت مـدرن      .  سازي است كه از چند قرن پيش شروع شد نظم

از آن زمان تاكنون، اين پـروژه، قواعـد    .  گردد برمي 1648 است كه به دوران صلح وستفاليا در سال 
. هـا را اشـاعه داده اسـت         و اصول مربوط به حاكميت دولت و معيارها يا هنجارهاي رفتار ابرقدرت        

پروژه ديگر، طرح نظم ليبرال است كه در طول دو سده گذشته توسط ايالات متحده و بريتانيـاي          
اين دو  .  كبير رهبري شده و در قرن بيستم با ورود كشورهاي ليبرال دموكراتيك، ياري شده است        

گرايانـه مـشكلات ايجـاد        پروژه وستفاليايي بر حل واقـع     .  اند  موازات هم پيش رفته  پروژه تاكنون به
جويانه در شرايط عدم فائقه قدرت مركزي استوار است و پـروژه         ثبات و روابط بين دولتي همكاري

هـا از ثبـات لازم        پذير بوده اسـت كـه روابـط ميـان ابرقـدرت             سازي ليبرال تنها زماني امكان    نظم
منظـور گرفتـن      هاي ناشي از قـدرت بـه    نظمي و ناامني هاي هابزي يعني بي چالش.  برخوردار باشد
 . تر ايجاد روابط مبتني بر قانون و شفافيت عبارت دقيق شود؛ به هاي لاك حل مي امتياز از فرصت

اصول اساسـي   .  ها نهفته است    در متن پروژه وستفاليايي، مفهوم حاكميت دولت و روابط ابرقدرت     
تـصوير كـشيده      اجماع جديدي را بـه      ـ ـ حاكميت، تماميت ارضي و عدم مداخله سيستم وستفاليايي

اـنون مـشروع هـستند          ها به است كه در آن دولت سيـستم  .  عنوان واحدهاي سياسي محق به ايجاد ق
وجود آمد و به خارج از آنجا توسعه يافت تا كل جهان را تحت پوشـش      وستفاليايي در اروپاي غربي به

اـي    هنجارها و اصول جديد آن مانند حق تعيين سرنوشت و شناسايي متقابل ميان دولت   .  قرار دهد ه
ها و حاكميت آن حمايت بيـشتري      مستقل در سرتاسرجهان توسعه پيدا كرده است و از برتري دولت

براي اسـتعمارزدايي     هاي سياسي با توجه به اصول حاكميت و حق تعيين سرنوشت، جنبش.  كند مي
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هاي پس از جنگ جهانـي        و استقلال، در جهان در حال توسعه غيرغربي به جريان افتاد و در دهه   
رغم اينكه نقض شـدند و يـا در برخـي مـوارد مـورد                معيارهاي وستفاليايي به.  دوم به ثمر نشست
 . اند الملل را تشكيل داده ترين بخش نظم بين ترين و مقبول اند، مهم اهمال واقع شده
، يالتـا و    1919 ، ورسـاي    1815 هاي پس از جنگ؛ از جملـه قراردادهـاي ويـن             سلسله توافق

، ايالات متحده، شوروي، و مذاكرات اروپايي كه منجر به پايان جنگ سـرد شـد و            1945 پوتسدام 
وجـود آورد تـا در        هاي بزرگ بـه     اين امكان را براي قدرت   ،1990 اتحاد دوباره آلمان در اوايل دهه 

ها در مسير جنگ آموختنـد كـه چگونـه در             ابرقدرت. اصول و روش روابط خود تجديدنظر نمايند
جـا   با گذشت زمان، اين نظم سيستم غيرمتمركزي را به. يك نظام چندقطبي توازن قوا عمل كنند

وجـود    گذاشت كه در آن كشورهاي تاثيرگذار با يكديگر رقابت كرده و توازنـي عليـه همـديگر بـه          
در شـرايطي كـه       1815 كنگـره ويـن در سـال      .  اما اين نظم نيز به نوبه خود توسعه يافـت  .  آوردند

هـا ماننـد      فرانسه پس از ناپلئون به كلوپ ابرقدرتي بازگشت و سيستم كنگره براي مديريت جنگ     
هـا فـراهم نمـود، تاسـيس          هاي ابرقدرت  شوراي امنيت سازمان ملل امروزي، محلي را براي رايزني

روي و تـساهل را تقويـت         نماد اين اقدامات، ايجاد قواعد و سـازوكارهايي هـستند كـه ميانـه           . شد
پروژه ايجاد يك نظم ليبرال براي اين سيستم در حـال تكامـل بـه روابـط وسـتفاليايي                   .  كنند مي

گرايي ليبرال در بريتانيا كه پرچمدار تجارت آزاد و آزادي درياهـا    الملل ، بين19 در قرن .  وابسته بود
در قـرن   .  شـد   بود، نمايان شد، اما محدود بود و تركيبي از امپرياليسم و استعمارگري را شامل مـي  

پس از جنـگ جهـاني اول،       .  بيستم، ايالات متحده باعث توسعه نظم ليبرال در چندين مرحله شد 
المللي منسجم حول يـك نظـام       ها بر يك نظم بين جمهور ودروو ويلسون و ساير ليبراليست رييس

منظـور حمايـت از يـك        جمعي مانند جامعه ملل تاكيد داشتند كه در آن كشورها به امنيتي دسته
تجارت آزاد، خودمختاري ملـي و بـاور بـه تغيـير تدريجـي               .  سيستم صلح ارضي همكاري نمايند    

هـا كـه در آن        ملـت    ـ ـ    يك جهاني از دولـت       انداز  بيني ويلسون را تقويت كرد؛ چشم      جهان، جهان
هـاي    اما در دوره سيـستم   .  گيرد اي از قوانين صورت مي تجارت و تعامل در يك سيستم چندجانبه

هاي امپرياليستي بين دو جنگ، اين تجربه در مورد نظـم ليـبرال يـا نظـم          اقتصادي بسته و بلوك
 .رو شد مبتني بر اصول ليبرال با ناكامي روبه
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جمهور فرانكلين روزولت سعي در ايجـاد دوبـاره نظـم             پس از جنگ جهاني دوم، دولت رييس
ليبرال نمود؛ اعتقاد به يك سيستم تجارت آزاد و يك سازمان جهاني همچون سازمان ملل كـه در    

هـاي    گـيري از درس     با بهره .  ها بتوانند براي حفظ صلح به همكاري با يكديگر بپردازند   آن ابرقدرت
هاي اصلاحات جديد، معماران آمريكـايي نظـم پـس از            شكست ويلسون و نيز با لحاظ كردن ايده

اي دربـاره همكـاري اقتـصادي و سياسـي داشـتند كـه در               طلبانه هاي بسيار جاه جنگ نيز، آرمان
دليـل ضـعف      واقع در معنا و گستره، جهاني بود اما بـه    اين رويا به.  نهادهاي برتون وودز مجسم شد

هاي رو به گسترش با اتحاد شوروي بر اسـاس سيـستمي بـا محوريـت             اروپا پس از جنگ و تنش
هنگامي كه جنگ سرد شروع شد، ايالات متحـده رهـبري          .  غرب و به رهبري آمريكا شكل گرفت

هاي كاركردي جديد را، هم در اقتصاد و هم در امنيـت          دست گرفت، تعهدات و نقش سيستم را به
در واقع سيستم سياسي و اقتصادي ايالات متحده به بخش مهم نظم هژمونيك مبتني      . اتخاذ كرد

گرايي ليبرال بلافاصله پـس از        الملل  نقطه عطف ديگر در پيشرفت بين    .  بر اصول ليبرال تبديل شد
جنگ جهاني دوم شروع شد؛ گرچه با سرعت كمي ريشه دواند و بـه رقابـت بـا مظـاهر سيـستم             

ملـل متحـد و     )  منـشور (اين دوره با گسترش جهاني حقوق انـسان كـه در            .  وستفاليايي پرداخت 
اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است، مصادف بود كه يـك دوره رويـاي جالـب توجـه از                   

هاي منتهي به پايـان جنـگ سـرد،           در دهه .  حقوق، اشخاص، حاكميت و نظم جهاني را شكل داد 
المللي بـراي دخالـت     از حقوق و تعهدات قانوني جامعه بين» مسئوليت براي حمايت«هاي  انديشه

 . در امور كشورهاي مستقل تعيين شد
رغم اينكه بنا بـه     به  المللي، واقعا آمريكايي يا غربي نيست؛ با عنايت به اين ديدگاه، نظم نوين بين

نياز بـه نگـاه       اين نظم جديد نشان از احساس   .  رسيد نظر مي دلايل تاريخي در ابتداي امر اين طور به
عنوان يك رهبر هژمونيـك       هاي پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده به  در دهه.  تري است جامع

اين كشور بـا    .  هاي سازماندهي و اداره سيستم را برعهده گرفت        وارد عمل شد، امتيازات و مسئوليت
گرا، اتحادها، روابـط ويـژه و        المللي كه حول انسجام نهادهاي چندجانبه مديريت بر نظم متلاطم بين

اما در حـال    .  وجود آورد هاي ليبرال به مراتبي با ويژگي يك نظم سلسله  چرخيد، هاي متحد مي دولت
الملـل ليـبرال در حـال تغيـير اسـت،             حاضر، از آنجا كه اين سازمان هژمونيك متعلق به نظم بيـن     
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بنـابراين،  .  باشـد   رغم پايايي خصوصيات ليبرال در حال فرسايش مي  مراتبي آن به هاي سلسله ويژگي
از آنجا كه چين و ساير كشورهاي در حـال توسـعه سـعي بـه رقابـت بـا برتـري ايـالات متحـده                           

هاي كشورهاي راهبر در داخـل        و چون در واقع رقابتي بين حقوق، امتيازات و مسئوليت       ـ  كنند مي
المللي از غناي بيشتري برخوردار باشـد بـه همـان انـدازه دسـت             هرچه نظم بين  ـ  نظام وجود دارد

هايـي    ها و فرصت    وجوي يافتن مشوق هاي در حال ظهور، در جست قدرت.  نخورده باقي خواهد ماند
ادغام در اين نظم هستند تا از ايـن طريـق منـافع خودشـان را روزافـزون                   )  در نهايت (براي ورود و  

  .گذرد نه خارج از آن الملل كنوني مي براي اين كشورها، راه پيشرفت از جاده نظم بين. نمايند

 ورود به كلوب

اي از كشورهاي ليـبرال دموكراتيـك نيـست، بلكـه يـك              المللي ليبرال تنها مجموعه نظم بين
شـود كـه      اين نظم شكلي از كلوب سياسي جهاني را شامل مـي .  المللي مشاركتي است جامعه بين

كننـدگان در     شـركت .  كنـد   ابزارهايي براي پيشرفت اقتصادي و سياسي كشورهاي عضو فراهم مي  
هـاي عمـل      وفـصل مـشاجرات، چـارچوب       هايي براي تجارت، سـازوكارهاي حـل        اين نظم فرصت 

هـاي امنيـتي بـه متحـدان و منـابع در مواقـع                كننده، ضمانت   هاي تنظيم  نامه جمعي، توافق دسته
كنند و به محض اينكه دلايل زيادي در مورد علت استقبال كشورهاي در حـال            بحراني كسب مي
دست بيايد، موانع بزرگي براي مخالفاني كه در پي نـابودي نظـم        المللي ليبرال به ظهور از نظم بين

در ابتدا بايد گفت كه كشورهاي در حال ظهور منافـع           .  الملل ليبرال هستند، ايجاد خواهد شد بين
شفافيت امكان دسترسي اين كشورها را بـه       .  اي در سيستم شفاف و مبتني بر قانون دارند گسترده

براي مثال،  .  كنند  گذاري و تبادل دانش و اطلاعات مهيا مي    ساير جوامع براي انجام تجارت، سرمايه
گذاري گسترده از جانب ايالات متحده و اروپا         چين و ساير كشورهاي در حال ظهور، بدون سرمايه

 . در چند دهه گذشته، سرعت بسيار كمي در مسير توسعه خواهند داشت
گـر از     آمـيز و حمايـت      هاي تبعيض   العمل  كنند، آنها با عكس  هنگامي كه اين كشورها رشد مي

جانب كشورهاي با سرعت توسعه كمتر مواجه خواهند شد كـه بـه خـاطر فقـدان شـغل و بـازار                  
وجوي نهادها و     در نتيجه، كشورهاي در حال ظهور در جست       . اند مورد تهديد قرار گرفته) مناسب(
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سـازمان  .  آمـيز بـراي آنهـا مهـم باشـد           قواعدي خواهند بود كه حمايت از عضويت برابر و تبعيض      
هـا و هنجارهـا را        اين رويه   ـ  المللي جهاني ترين نهاد نظم بين ترين و مدرن رسمي  ـ  تجارت جهاني

پاس داشته و كشورهاي در حال ظهور، اشتياق زيادي به عـضويت در سـازمان مـذكور دارنـد تـا             
چيـن از   .  گذارد، بهرمنـد شـوند      هايي كه اين سازمان در اختيار آنها مي       بتوانند از حقوق و حمايت

توليد قابل توجه ناخالص داخلي كـه صـادرات     %  40 قبل رابطه عميقي با سيستم تجارت جهاني، با
 . از اين صادرات به ايالات متحده بود% 25 . داد، داشته است اين كشور را تشكيل مي

عنوان يكي از ارزهاي رقابتي با دلار ايـالات         به»  يوان«خاطر علاقه اين كشور به حفظ  چين به
نيافتنـي    جدا از كـسب اعتبـار، ايـن فرصـت دسـت           .  المللي شده بود   متحده، از قبل وارد نظم بين

توانست باعث ايجاد ثبات در نرخ ارز چين شده و موجب استقلال رهـبران چيـني در تنظيـم              مي
عنوان ارز جهاني مطرح كند، بايد        اما اگر چين بخواهد يوان را به.  هاي اقتصادي كلان شود سياست
 . هاي ارزي خود را كاهش داده و قواعد و نهادهاي مالي داخلي خود را تقويت نمايد كنترل

اند، دلار ايالات     و ديگر مورخان اقتصادي خاطرنشان كرده     »  گري بري اريچين«  طور كه  همان
خاطر   المللي خود را پس از جنگ جهاني دوم ايفا كرده است و اين امر نه فقط به       متحده نقش بين

كه اقتصاد اين كشور اقتصاد بزرگي بود، بلكه به اين دليل كه ايالات متحـده بازارهـاي مـالي و         اين
را در اختيار داشت كـه از     ـ  اعم از سياسي و اقتصادي  ـ  اي نهادهاي داخلي قدرتمند و توسعه يافته

منـدي از     چين در صـورت بهـره    . ثبات و شفافيت برخوردار بوده و تمايل به حاكميت قانون داشت
 . مزاياي ارز جهاني، فشارهاي ناشي از استقرار اين الزامات نهادي را به جان خواهد خريد

گرا در برزيل، چين و هند، هر جا كـه تحـت تـاثير رشـد جوامعـشان قـرار                   الملل نخبگان بين
. محـور هـستند     الملل شفاف و قانون     گستر براي نظم بين اند، در حال ايجاد يك شبكه جهان گرفته

هـاي پـس از جنـگ         اين نخبگان در توافقات مهمي كه به دنبال ايجاد نظم ليبرال در اوايل دهـه         
هـاي    اي بـراي يـافتن موقعيـت        ريزي شـد، مـشاركت نداشـتند و در پـي مـذاكرات دوبـاره                 پايه

. اما در عين حال، قواعد و نهادهاي قديم را قبـول نداشـتند       .  كشورهايشان در داخل سيستم بودند
ها و حقوقي هستند كه نشات گرفته از دفاع از حاكميت وسـتفاليايي           اين كشورها درصدد حمايت

كشورهاي برزيل، چيـن  .  هاي بزرگ بود دغدغه مهم اين كشورها اقتدار قدرت.  الملل باشد نظم بين
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گذاري هستند و آنهـا در      هاي حمايتي و حقوقي مرتبط با تجارت و سرمايه و هند خواهان سياست
گرايي ليبرال در نقش سكويي بـراي نمـايش نفـوذ خـود و                الملل  پي كاربرد اصول و نهادهاي بين 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد، كـشورهاي       .  باشند  دستيابي به مشروعيت در داخل و خارج مي   
هايي است كه كشورهاي در حال ظهور         ، گام ...هاي اجرايي نهادهاي برتون وودز و  ، هيات20 گروه 

 . ها دست يافته و رهبري جهاني را اعمال كنند توانند به اقتدار ابرقدرت غيرغربي مي

 نظم ديگري در كار نيست

گرايي ليبرال به رقابـت   الملل با اين حال، هيچ منطق تشكل يافته جهاني وجود ندارد كه با بين
هـاي    هاي خاص، حوزه    قاعدتا حول محور بلوك    ـ مدل پكن  ـ يك جايگزين مهم غيرليبرال.  بپردازد

اين نظـم ممكـن اسـت شـفافيت و قـانون            .  هاي مركانتيليستي شكل خواهد گرفت      نفوذ و شبكه
امـا  .  اي از روابـط كـشورها اداره شـود       سري يا مجموعه محوري كمتري داشته و تحت رهبري يك

تواند منافع كشورهاي بزرگي همچون چين را ارتقـاء           چنين سيستمي در يك مقياس جهاني نمي
طلـبي از     مدل پكن زماني كارايي خواهد داشت كه يك يـا تعـدادي از كـشورها بـا فرصـت             .  دهد

اما اگر همه كشورها به اين كـار مبـادرت ورزنـد، ديگـر              .  برداري نمايند سيستم شفاف بازارها بهره
گـراي   وپا شكسته، سوداگر و حمايت سيستم شفافي در كار نخواهد بود، بلكه به يك سيستم دست

 . پيچ در پيچ تبديل شده و تمام كشورها از عضويت در آن متضرر خواهند شد
اي را    حركت در اين مسير، آينده    .  به هر حال، احتمال دارد كه چين در اين مسير حركت كند  

دهد كه اين كشور يك هژمون غيرليبرال تمام عياري نيست كه قواعد و نهادهاي جهاني       نشان مي
كنـد تـا      چين تلاش مـي  .  را از نو رهبري كند، بلكه اين عمل چيزي بيش از يك خرابكاري نيست

در ايـن صـورت، ايـن كـشور در          .  الملل به فعاليت بپردازد     هم در داخل و هم در خارج از نظم بين
سازي تا حدي بـه   طلبانه خود براي مقابله با فشارهاي آزادسازي و دموكراسي مدل پيشرفت توسعه

موفقيت دست خواهد يافت، اما اگر بقيه دنيا شيفته اين مدل نشوند، چين خـودش را در معـرض      
اعـلام شـد،      2011 گيري در فوريه   اين موضع.  عمل كند) ليبرال(فشار خواهد يافت تا طبق قواعد 

داري ايـالات     درست زماني كه رييس جمهور برزيل، ديلماروزف، به همراه تيموتيگيدنر، وزير خزانه   
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المللي ليـبرال   تواند از نظم بين چين مي.  متحده، نگراني خود را از سياست جاري چين بيان كردند
در ضمن، اين كشور هنوز قادر بـه تحميـل      .  هاي آن را بايد بپردازد سواري مجاني بگيرد، اما هزينه

 . عقايد غيرليبرالش به جهان نخواهد بود
هـاي نوگرايـي و       با وجود اين، در واقعيت امر، دموكراسي و حاكميت قانون هنـوز از شاخـصه             

رغم درست بودن كاهش سرعت رشد و گـسترش       به.  استاندارد جهاني براي حكومت مشروع است
طلـب در بحـران اقتـصادي گذشـته،           هاي اخير و عملكرد مناسب چين توسعه دموكراسي در سال

جـو، بـدون حركـت در يـك مـسير             شواهد اندكي در دست است كه نشان دهد كشورهاي سلطه
 . ليبرال دموكراتيك به جوامع با پيشرفت كامل تبديل شوند

مشروعيت يك حزب حاكم در چين، بيشتر وابسته به توانايي كشور بـراي گـسترش توسـعه               
مانند اصول حزب كمونيست كيشور        اقتصادي و كاربرد كامل آن است تا اصول سياسي مستبدانه؛ 

كند تـا     محبوباني، متفكر سنگاپوري كه از افزايش قدرت چين حمايت كرده است، وي اعتراف مي    
ايجاد نكرده و به مـردم ايـن كـشور اجـازه            )  هايش در سياست(زماني كه چين يك تغيير ناگهاني 

يافتـه    تواند به هدف خود يعني تبديل شدن به يك جامعـه توسـعه    انتخاب رهبرانش را ندهد، نمي
داند كه اصلاحات دموكراتيك تا چه اندازه و بـا چـه سـرعتي در چيـن          هيچ كس نمي.  دست يابد

هـاي حقـوق      رسد، رشد طبقه متوسط، نخبگان اقتصادي و گـروه    شروع خواهد شد، اما به نظر مي
طـور حتـم، سـخت نگـران تـداوم            دولـت چيـن بـه     .  شـد    بشر باعث اعمال فشار بر آنان خواهـد       

هاي مستبد    مدت حاكميت يك حزب است و در دوره در حال تكوين اعتراضات عليه رژيم      طولاني
نگـاران خارجـي      عرب، اين كشور تلاش زيادي در جلوگيري از تجمعات دانشجويي كرده و روزنامه

 . كند را كنترل مي
» آمارتياسن«طور كه     همان.  در خارج از چين، دموكراسي تقريباً يك آرمان جهاني شده است    

گرچه دموكراسي هنوز كاربرد جهاني نيافتـه اسـت و يـا در واقـع مقبوليـت                  :  گويد اقتصاددان مي
طور كلي، در جو افكار جهاني، حاكميت دموكراتيك موقعيتي را يافتـه اسـت            گير ندارد، اما به عالم
همـه نهادهـاي رهـبري سيـستم جهـاني،          .  شـود   عنوان يك حق عمومي در نظر گرفته مي       كه به

تنهـا    و هيچ آرمـان سياسـي نـه       پذيرند عنوان شكل مناسب و عادلانه حكومت مي دموكراسي را به
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ركود اخير در اقتصاد جهاني،     .  تواند در كنار آن هم قرار گيرد   قادر به رقابت با آن نيست، حتي نمي
اولين نابساماني اقتصادي بزرگ در جهان پس از جنگ بود كـه از ايـالات متحـده شـروع شـد و                  
ترديدهاي زيادي درباره اقتصاد جهاني تحت رهبري آمريكـا و اعتبـار ويـژه اقتـصادي واشـنگتن                  

ويژه در ميان اقتـصادهاي در حـال ظهـور، از             راهبردهاي نئوليبراليسم و مباني بازار، به    .  برانگيخت
گرايـي    الملـل   بيـن .  گرايي ليبرال مشابه نئوليبراليسم يا اصول بازار نيـست    الملل اما بين.  اعتبار افتاد

هـا را دربـاره       تـري از ايـده      شكل داده بود، مجموعه كلـي       1940 ليبرال كه ايالات متحده در دهه 
گرايي ليبرال اقدامي بود براي ايجـاد       الملل بين.  ساخت بازارها، شفافيت و ثبات اجتماعي نمايان مي

رهـبران پـس از جنـگ       .  يك اقتصاد جهاني باز و سازگاري آن با رفـاه اجتمـاعي و ثبـات شـغلي         
دانستند حمايت داخلي پيوسته و مداوم از شفافيت در بازار، تنها زماني ممكن خواهـد      خوبي مي به

هاي اجتماعي را كه براي حراسـت از ثبـات اقتـصادي لازم               بود كه كشورها نيز مقررات و حمايت   
آشـكار    1940 در حقيقت، تلاقي مفاهيم امنيت ملي و امنيت اقتصادي در دهه       .  كار بندد است، به

شد و در اصـلاحات جديـد و تفكـر جنـگ جهـاني دوم دربـاره چگونگـي حفـظ ثبـات ليـبرال                       
اعلان منـشور آتلانتيـك توسـط روزولـت و وينـستون چرچيـل و               .  ها منعكس گرديد  دموكراسي

اقـدامات اوليـه بـراي تـشكيل          1944 و    1941 هـاي     ترتيب در سال   هاي برتون وودز، به نامه توافق
ايالات متحده به خوبي در دستيابي مجدد و توليـد    .  روياي شفافيت اقتصادي و ثبات اجتماعي بود

دنيا در حال روي برگرداندن از شفافيت و بازارها نيست، بلكـه  .  دوباره اين رويكرد عمل خواهد كرد
 . تر از ثبات و امنيت اقتصادي است وجوي نگاهي جامع در جست

 گراي ليبرال الملل دلايل اطمينان دوباره به نظم بين

هاي در حال ظهور، دليل ديگري براي استقبال از قواعد و نهادهـاي كنونـي جهـاني را                 قدرت
اي بـه     خواهند داشت و در نيـل بـه ايـن هـدف زمـاني كـه قدرتمنـد شـدند، اطمينـان دوبـاره                       

هـاي    خـصوص اگـر سياسـت       تر و قدرتمنـدتر، بـه       يك چين قوي  .  همسايگانشان خواهند بخشيد  
طـور بـالقوه باعـث        اي به نمـايش گـذارد، بـه         هاي تجديدنظرطلبانه خصمانه به خرج دهد و انگيزه

از آنجا كه چنين سياسـتي مقدمـه يـك          .  جوار خود خواهد شد  كاهش امنيت براي كشورهاي هم
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داري اسـت، بـروز       هايي كـه نـشان از خويـشتن        كننده خواهد بود، پكن انگيزه العمل متوازن عكس
هاي دستيابي به آن را خواهـد         اي و جهاني راه چين با شركت در نهادهاي مختلف منطقه. دهد مي

آمـيز مبـادرت      اگر اميد اين كشور به مجاب كردن همسايگانش باشد كه به يك عمل صـلح    . يافت
اي از    چيـن درگذشـته، شـمه     .  المللي داشـته باشـد    گرايي بيشتري با نظم بين كرده است، بايد هم

اش يكـسري اقـدامات       سـال گذشـته، نيروهـاي نظـامي       .  چنين واكنشي را تجربـه كـرده اسـت        
منظور حمايت از     در جنوب چين انجام داد؛ اقداماتي كه به        ـ  مانند مانورهاي دريايي  ـ  آميز تحريك

بـسياري از   .  هاي مورد اختلاف بـود      ادعاهاي دولت در ارتباط با حقوق استقلال درباره جزاير و آب    
اي اتحاديه ملل آسـياي       كشورهاي معارض با چين در مورد ادعاهاي اين كشور، در نشست منطقه   

ها بـه ايـالات متحـده         طلبي چيني   در ماه جولاي براي رد و تقبيح توسعه ) آسه آن(جنوب شرقي 
الملل را مورد تاييـد دوبـاره         هاي آسيايي و احترام به حقوق بين   پيوستند و دسترسي آزادانه به آب

گيري چيني كه مشغول ماهي گرفتن نزديك سـواحل         در ماه سپتامبر، يك قايق ماهي.  قرار دادند
پس از بازداشـت خدمـه قايـق       .  ها در شرق درياي چين مورد تفتيش قرار گرفت بود، توسط ژاپني

عنـوان نـبرد      نگـار ژاپـني از آن بـه         گيري توسط مقامات ژاپني، چين با آنچه كه يك روزنامه  ماهي
هـا در سـطح وزرا، خواسـتار          سياسي شك و بهت توصيف كرد، با به حال تعليق درآوردن تمـاس       

عذرخواهي اين كشور شد، چندين كارگر ژاپني را بازداشت كرده و با قطع موقـتي صـادرات مـواد       
هـايي از سياسـت       كـه بازتـاب      ـ ـ  چنين اعمـالي  .  معدني كمياب به ژاپن از خود واكنش نشان داد      

نحو چشمگيري تحـت فـشار        آسه آن، ژاپن و كره جنوبي را به      ـ آميز بود تر تهاجم خارجي خصمانه
 . تر شوند قرار داد تا به ايالات متحده نزديك

ها   به موازات افزايش قدرت نظامي و اقتصادي چين، همسايگان اين كشور درباره تهاجم چيني   
البته ممكن است كـه در      .  هاي آنها شد   اي براي نگراني احساس خطر بيشتري كردند و پكن انگيزه

مند به اعمال محدوديت نباشند، اما تا زماني كه چين مشتاق به عدم         چين برخي از نخبگان علاقه
بـا افزايـش      جويانه خواهـد يافـت؛        كاربرد محدوديت است، خود را ناگزير از نشان دادن نيات صلح   

آن و اجلاس سـران     اي آسه مانند نشست منطقه)  اي الملل و منطقه بين(حضور در نهادهاي كنوني 
البتـه،  .  هاي بزرگ ديگر در منطقه براي ايجاد نهادهـاي جديـد         آسياي شرقي يا همكاري با قدرت
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هاي پس از جنگ جهاني دوم بدان مبـادرت   اين رويكرد، رويكردي است كه ايالات متحده در دهه
اي و جهانـي      هاي مختلفي از نهادهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي منطقه   اين كشور در لايه.  ورزيد

تـر    يافتني  تر و دست    در نتيجه رفتار خود را قابل اطمينان .  و ايجاد نهادهاي جديد به عمل پرداخت
هاي متعـارض كمرنـگ       هاي ساير كشورها را براي تضعيف آن از طريق ايجاد ائتلاف    كرده و انگيزه
 . نموده است

هـاي زيـادي      تر، با عنايت به مشكلات روزافزون در سده بيست و يكم، انگيزه       در يك نگاه كلي
. الملل شفاف و قانون محور وجود دارد        هاي بزرگ براي پاسداشت سيستم بين در ميان همه قدرت

هـاي عـدم پـيروي از اصـول چندجانبـه و              در جهان وابستگي متقابل اقتـصادي امنيـتي، هزينـه     
هـاي    زماني نظام اقتصادي جهاني از ويژگي     .  نشدن در پيوندهاي جمعي افزايش يافته است   درگير

حـتي كـشورهاي بـزرگ و          شـود كـه همـه كشورهاـ ـ        منـد مـي     وابستگي متقابـل بيـشتر بهـره      
رشد وابستگي متقابل در حوزه امنيت، نياز به        .  موفقيت خود را به تنهايي تضمين كنند  ـ  قدرتمند

هـاي بلامنـازع و هـم         هـم ابرقـدرت   .  ايجاد نهادها و قواعد چندجانبه را گريزناپـذير كـرده اسـت           
هاي بزرگ در حال ظهور، تهديدات كمي را از جانب تحركات گسترده نظاميـان در مرزهـا                 قدرت

هـاي فراگـير احـساس        نسبت به تهديدات فراملي مانند تروريسم، تغييرات آب و هوايي و بيماري         
هاي سـلامت     گرايي، انتشارات كربن يا ناكامي    مانند افراط  ـ  تحولات جاري در يك كشور.  كنند مي

 . اي به ضرر كشور ديگر باشد طور فزاينده تواند به مي  ـ  عمومي
اـير كـشورهاي          تشديد وابستگي متقابل اقتصادي و امنيتي، اين انگيزه را براي ايالات متحده و س

حتـي  .  اي از همكاري چندجانبه باشند   وجود آورده است تا در پي اشكال جديد و گسترده قدرتمند به
هم اكنون، ايالات متحده، چين و ساير كشورهاي در حال ظهور را وارد اين برنامه كه شامل همكاري      

اـعه سـلاح            هايي چون انرژي گسترده در زمينه اـي    هاي پاك، حفاظت از محيـط زيـست، عـدم اش ه
هاي بلامنازع و در حال ظهور ممكن         قدرت.  باشد، كرده است  اي و مديرت اقتصادي جهاني مي هسته

اـ                است در مورد چگونگي دقيق ادامه اين همكاري   اـ همـه آنه ها با هم اختلاف نظر داشته باشـند، ام
بدين سان اين كشورها    .  اي دارند   در خود نظم چندجانبه ) مانع(هايي براي اجتناب از ايجاد خلا  انگيزه

 .گرايي ليبرال را تجربه خواهند كرد الملل تري از بين روز به روز اشكال جديد و گسترده
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 ديگر زمان تجديدنظر فرا رسيده است
شود، تغييرات واقعي حـادث در جهـان          اظهارنظرهايي كه درباره افول قدرت آمريكا مطرح مي  

چيزي كه در حال رخ دادن است افول آمريكا نيست، بلكه فرآيند پويايـي     .  گيرد امروز را ناديده مي
در يـك   .  باشـد   در جريان است كه كشورها در حال جبران مافات بوده و پيوندها در حال رشد مي      

اگر معماران نظم ليبرال    .  الملل شفاف و قانون محور، اين چيزي است كه بايد اتفاق بيفتد     نظم بين
كردند كه رويايشان تا اين       پس از جنگ زنده بودند تا سيستم امروزي را ببينند، فكرش را هم نمي  

جوامـع غيرغربـي در حـال       .  اسـت   بازارهاي آزاد و دموكراسي گسترش يافته     .  حد موفق بوده باشد
امروز ايالات متحده، متحدان بيشتري را نسبت به دوران جنگ         . توسعه تجارت و پيشرفت هستند

هاي تجديدنظرطلبانه و غيرليبرال در صحنه جهاني         كشورهاي هژمونيك رقيب با برنامه.  سرد دارد
هـاي تـاريخي در جهـان بيانگـر           توان قضاوت كرد كه اين پيشرفت       به سختي مي  .  اند منزوي شده

الملـل ليـبرال،      بـه هـر حـال نظـم بيـن         .  داستان افول آمريكايي و فروپاشي نظم ليبرال آن است      
هـايي را كـه       اي، چـالش    طـور معماگونـه     هاي نارضايتي را در درون خود كاشته است؛ چون به  دانه

ظهــور كــشورهاي غيرغربــي و تهديــدهاي     :  ماننــد   كنــد؛  وپنجــه نــرم مــي    امــروزه بــا آن دســت   
گرايـي    هـاي ايـن مـشكلات، هـم         حـل   امـا راه  .  داند  ساخته و پرداخته موفقيت خود مي     فرامليتي،

داران جديد را     جمعي موانع حاميان قديمي اين نظم و سهام      هاي در حال ظهور و حل دسته قدرت
تقـسيمي كـه در آينـده در جهـان سياسـت            .  هاي خود كرده است   مجبور به تجديدنظر در برنامه

و كشورهاي نوظهـور غيرغربـي نيـست، بلكـه        ) و غرب(صورت خواهد گرفت، ميان ايالات متحده 
تقابل ميان تجديدنظرطلبان و طرفداران گسترش سيستم امروزي ترتيبات مديريت چندجانبـه و          

جويانه يا غيرجمعي     هاي نفوذ درصدد حركت در يك مسير غيرصلح     كشورهايي كه بر اساس حوزه
اين خطوط گسل نه با جغرافيا انطباق دارد و نه دنيا را بـه غـرب و غيرغـرب                .  هستند، خواهد بود

اين تقسيم حاميان پرشور و حرارتي در سازمان ملل، سـازمان تجـارت جهـاني و               .  كند تقسيم مي
گرايان و فـرق و احـزاب         المللي مبتني بر قانون در آسيا و نيز در ميان انزواگرايان، حمايت   نظم بين
هـايي نايـل      المللـي ليـبرال در طـول چنـدين دهـه بـه موفقيـت               نظم بين. گراست الملل ضد بين

انـد، بلكـه      است، چون قواعد و نهادهاي آن تنها تجارت آزاد و بازارهاي آزاد را حفـظ نكـرده                شده
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. انـد   ها جهت مديريت وابـستگي متقابـل اقتـصادي و امنيـتي فـراهم كـرده                 ابزارهايي براي دولت
كار افتـد؛ يعنـي       المللي ليبرال بايد با چنين الزامي به        بنابراين، برنامه تجديدنظر در اصول نظم بين

 . هاي ملي براي مديريت و نيل به اهداف امنيتي و اقتصادي آنها هاي دولت حمايت از ظرفيت
شـود، كـشورهاي      تدريج كاسته مـي     المللي ليبرال به هنگامي كه از انسجام هژمونيك نظم بين

اين جهان، هنوز جهاني است كه ايالات متحده خواهان       .  يابند بيشتري به قدرت و اقتدار دست مي
تر كشورها با اداره سياسي و اقتصادي جهان را تقـسيم       آرايش گسترده.  سكني گزيدن در آن است

خواهد كرد و آمريكا با وجود سيستم گسترده و فراگيري از اتحادهايش، در مركز ثقل نظم جهاني      
شـوند؛ آنهـا در مناطـق         كشورهاي نوظهور تنها در صحنه جهاني قدرتمند نمـي   .  باقي خواهد ماند

شود؛ به ايـن      هايي مي كنند و اين باعث ايجاد نگراني و ناامني خودشان نيز به قدرت دست پيدا مي
در ايـن   .  امنيت و همكاري به واشنگتن متوسل خواهند شـد       )  حفظ(كه چرا كشورها براي  ترتيب 

 .                        تواند حاكم باشد، اما هنوز توان رهبري دارد المللي، ايالات متحده نمي عصر جديد از نظم بين
 


